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 فصل اول
 1اسکارستاد

 
 گذاشتند باور داشت. هایی که خدایان قدیمی برای فانیان به جا میبه نشانه  2سیلا نوردویگ 

نشانی از تغییری سریع و شاهین سیاه    3لیتا ، دیدن یک فِاتفاقی غیر منتظرهآسمانی سرخ خبر از  
؛  دهدنشان می دانست که اقبال بد در طی سه اتفاق خود را  چیز، می  منادی مرگ بود. جدا از همه

شد. اما به هر حال از  آمدند غافلگیر میهای شوم به صدا در می پس نباید هنگامی که آن زنگ
 ترس بالا پرید. 

 خشک کرد. اشخانگیها را با دامن لباس هایش شست و آنخمیر نان را از دست
 آورد.سیلا فکر کرد. این هفته واقعاً داشت او را از پا در می ،لعنت بهش

شروع شد؛ که   4همه چیز با پرداخت اجاره خانه یک هفته زودتر از موعد، به اولاف دست سرخ
. در اتفاق بعدی، سیلا انگشت شصتش  کردخالی میی محدودشان را بیش از حد تحملش  بودجه

انداخت. زرا زمان بیرون آوردن کیک جو از تنور سوزاند و تمام کیک را درون آتش خوراکپ ی 
تر میشد، پس از سه زمستان طولانی و پیاپی، محصولات همگی پژمرده و  گندم هر روز گران 

 برداشت زیادی در کار نبود. سیلا با این کار سرزنشی سخت و عبوس را به جان خریده بود. 
 های شوم.ی شانس بد این هفته، صدای آن زنگو حالا، سومین نشانه 

اش کشید، لباسی که سیلا دستی بر روی گلدوزی دوخته شده، زیر کمربند لباس پیشبنددار آبی
پوشیده میشد، و راه خروج را در پیش گرفت. صدای   6گونِل   5ی یارل ی خانهتوسط تمامی خدمه

 
1 . Skarstad 

2 . Silla Nordvig 

3  .Flíta: سوزند  ای میشود در شعلهدرخشد. هنگامی که عمرشان تمام میها هنگام پرواز میهای ققنوس که بال آنپروانه
 شود. ها لاروی متولد میآن و از خاکستر

4 . Olaf Red hand 

5  .Jarl:  حاکم 

6 . Gunnell 
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داد، همسر یارل گونل و خانم خانه. سیلا سریع جای  می  7کلیدها خبر از رسیدن بِرا  جرنگ جرنگ
هایش را محکم به هم  خود را در صف پیدا و در حالی که برا شروع به شمردنشان کرد، انگشت

 قلاب کرد. 
بزارید امیدوار باشیم  »ها را روانه کرد.  برا با صدای آرامی آن   «خب دیگه راه بیوفتید.  ؛تادوازده»

 « مون. که این نمایش زود تموم بشه. برای همَ
زمانی که در مسیر قدم برداشت، نسیم آرامی صورت سیلا را نوازش داد و چند حلقه از موی  

اش جدا نمود. برای یک روز خاکستری، هوا به طرز مطبوعی گرم  شده   را از گیس بافته   بلوطیشاه
 بود. خورشید توسط ابرها پوشانده شده بود.

 زنبوری جلوی صورت او وز وز کرد و سیلا آن را با دست پس زد.
زدند. برای یک لحظه تقریباً آرامش بخش بود. تا زمانی  ها در باغ اطراف خانه چهچهه میپرنده

هایش بر روی هم ها دوباره به گوش رسید. آن قدر بلند و طولانی که سیلا دندانکه صدای زنگ
 فشرد.

هایش را با بقیه هماهنگ و نگاهش را بر روی دامن آبی رنگ دختر جلویش نگه داشت. در  قدم
یک صف به راه رفتن ادامه داده و راهشان را در مسیر کهنه به پیش گرفتند. سیلا مجبور نبود 

ها دارها و کارگرهای مزرعه هم آن نگاه کند تا ببیند که یارل گونل و افرادش... جنگجوها، اصطبل
به اسارت گرفته های  8هایی بود که از تِرال زادهکنند. یارل گونل جزو معدود اشرافرا دنبال می 

ها هم کرد. اما اگر خلاف این امر واقع بود ترال شدند استفاده نمیآورده می  9که از نوروالند   شده
 شدند. ها ملحق میبه آن 

نبودند، مساوی کنندهاین زنگ بزرگی محسوب میها هر چه که  شدند. صدایشان حضور های 
کردند؛ بدون توجه به مقام  که ده زمستان به بالا سن داشتند را مطالبه می   10آیسلدور   مردم  تمام

 و جایگاه. 

 
7 . Bera 

8  .Thrall:  برده 

9 . Norvaland: هارت، شاه هارالد تصرف  ای در شمال شرقی پادشاهی آیسلدور که توسط پدر پادشاه آیوار آیرونجزیره
 شد. پادشاه هارالد اکنون بر تخت پادشاهی نوروالند تکیه زده است. 

10  .Iseldurشود. : پادشاهی آتش و یخ، جایی که داستان این کتاب در آن روایت می 
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اصطبل به سمت  بین  سیلا  بود،  جاها  احتمالًا همان  ببیند.  را  پدرش  نتوانست  اما  کرد  نگاه  ها 
های خاک آلودش؛ او احتمالًا هم اکنون داشت گل را از صورتش پاک  کارگرهای مزرعه در لباس 

احتمالًا داشت تصمیم میمی برای هر دویشان؛  بود،  نگران  برای سیلا  گرفت که مدت  کرد و 
 اند و وقت شروعی تازه فرا رسیده. زیادیست که در اسکارستاد مانده

 دوباره. 
ی دیوارهای محصور روستا قدم برداشتند. از کنار  آلود، از بین دروازهها در امتداد راه شلوغ و گلآن

شده به شکل منظم  های خرد  های پوشیده شده از کاه، که کنارشان چوبهای چوبی با سقفخانه
 های آشپزخانه و دیگر سبزیجاتی سبزیجاتشان پر از سبزیروی هم چیده شده بود و باغچه

 بود، گذشتند.  دارویی
تجملات بود. سیلا بهتر از هر  کوچک و بی  11اسکارستاد مانند اکثر روستاها و شهرهای سودورلند 

های مرتب چیده شده که با دیوارهای ها زندگی کرده بود. خانه دانست زیرا در بیشتر آن کسی می
دادند که در میدانی مربع شکل  بلند دفاعی محصور شده بودند و دو راه اصلی را در خود جای می

 رسیدند. های درخت کاری شده به یکدیگر میبا حاشیه
شد و زمین میدان مربع  ها به خوبی جارو زده میشد، سر تقاطعاز میکده خیلی تمیز نگهداری می

 شکل به خون آغشته بود. 
تر از  شد. هر بانگ صدا ترسناکها بلندتر میشدند صدای زنگتر میهر قدر به میدان نزدیک

لرزاندند. دل او با هر قدمی بیشتر و بیشتر آشوب  های سیلا را میقبلی بود. این صداها استخوان
شدند تا جایی که انبوهی از جمعیت راه را در  ها ملحق میشد. مرد و زن، تاجر و کارگر به آن می

اطع آخر را پیمودند و به میدان رسیدند. سیلا از بین جمعیت راهش را به سمت قبرگرفت. بالاخره ت
های لبه تیز و سیاه ایستاده بود، باز کرد. او به بلند قدی که در کنار گاری پر از سنگ  12کلیرنار

داد. سیلا در حالی که منتظر ایستاده بود نگاهش  شد یک سنگ میهر کسی که به میدان وارد می
 دانست که اگر نگاهش را بالا بیاورد چه چیزی را خواهد دید.را به زمین دوخت. می

 کنان. زنان و التماس رسید. ضجهای در میدان به گوش میشدهفریادهای خفه
 سیلا با بیزاری فکر کرد. .ایهاین کار خیلی بیهوده 

 
11  .Sudur Lands .بخش جنوبی پادشاهی آیسلدور که پایتخت در آن قرار دارد : 

12 .Klaernar: شوند. ی پادشاه هم شناخته میمخصوص پادشاه آیوار که به نام پنجه گارد 



 دمی وینترز  |   11
 

روی او ایستاده بود نفس کشیدن را برایش سخت کرد.  ی کلیرناری که روبهکنندهحضور محکوم
حریف بودند. زدند. کلیرنارها همگی از لحاظ قدرت بدنی بیهای پادشاه صدا می پنجهً ها را گاها آن

ها کهنه و به گل آغشته بودند. این صحنه به طرز  ی جنگجو دوخت. آنسیلا نگاهش را به چکمه
دانست که اگر ها در واقع، انسان بودند. سیلا میعجیبی آرامش بخش بود. گواهی بر اینکه آن 

بافته شده از زنجیر سیاه بر تن دارد    جوشنیبیند که او  ی او بردارد، مینگاهش را از روی چکمه
شانه روی  شانهو  خود  است.  ی  انداخته  شده  ساخته  غران  خرسی  شکل  به  که  آهنین  پوشی 

پنجهمی جای  که  گونهدانست  بر  که  را  خرسی  میی  را  بود  شده  خالکوبی  راستش  بیند.  ی 
کردند هایی شنیده بود که پسران دوم آیسلدور هنگامی که خالکوبی پنجه را دریافت میشایعه

نمی پیدا  تغییر  فیزیکی  شکل  به  ذهنفقط  بلکه  تغییرآن  کردند  دستخوش  هم  شد.  می  اتها 
  13شدند و خود را وقف پادشاه آیوار و خدای خرس شکل او اورسیرهنگامی که وارد مراسم می

کرد. تفاوتی نداشت که قبل از اجرای مراسم چقدر بدنشان  کردند؛ چیزی درونشان تغییر پیدا می می
شدند؛ بلند قد ها تغییر یافته از آن خارج میکرد آن نحیف باشد، هنگامی که مراسم پایان پیدا می 

شد هایی همیشه عبوس که تازه خالکوبی شده بود. گفته میو تنومند مانند یک کوه، با صورت
ها جاریست، که فقط باعث بهم خوردن حال سیلا های آنکه مرحمت و موهبت اورسیر در رگ

 شد. می
خامی را در کف دست سیلا قرار داد، دست او    14ی پادشاه تکه سنگ آبسیدینهنگامی که پنجه

تواند در عین زیر وزنش خم شد. سیلا به سطح صاف و براق سنگ خیره شد، چطور چیزی می
 ؟زیبایی اینقدر زشت باشد

صدای بلند و گوش خراش زنگ در میدان طنین انداز شد و او را از افکارش بیرون کشید. سیلا  
ی یارل گونل  و چشمانش این سو و آن سو به دنبال رنگ آبی لباس خدمه  کرد  به جلو حرکت

 ها را گم کرده بود.گشت که به نحوی آن می
سیلا فقط برای یک لحظه نگاهش را بلند کرد؛ فقط برای اینکه اطرافش را بهتر ببیند. اما این  

 کار یک اشتباه بود. 

 
13 . Ursir:  به مردم  رسیرخدای خرس شکلی که توسط پادشاه آیوار و هموطنان اورکانش پرستیده میشد. پرستیدن او

 آیسلدور تحمیل شده است. 
ها و قبایل مایا باشد و در گذشته آزتکی آتشفشانی است که بسیار محکم و تیز می. سنگ اوبسیدین یک سنگ شیشه  14

 نمودند. ها و وسایل زینتی استفاده میدر آمریکای جنوبی از این ماده در ساخت سلاح
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شکل از   Vدانست که یک اشتباه است اما نتوانست جلوی خودش را بگیرد. سه جفت ستون  می
با   سنگی  محراب  یک  بودند.  شده  برافراشته  آسمان  سمت  به  میدان  درون  گرد  سَکوی  روی 

ها به دو ستون و پاها در پایین به هم  ها قرار داده شده بود. دستنجلوی آ  15های رونی علامت
کرد. حیف که بندهای آهنی به صورتشان زده بودند که صدایشان را مبهم می   بسته شده و پوزه 
دیدند؛ جمعیت، پوشاند. این محکومان بخت برگشته همه چیز را میهایشان را نمیاین وسیله چشم

 ها و حضور نزدیک مرگ.سنگ
 سیلا گمان کرد انتظار کشیدن هم بخشی از مجازاتشان بود. 

با زن محکومی که در وسط بسته شده بود   ایستاده بود، نگاهش  سیلا که روی پاهای لرزانی 
تلاقی کرد. قلب سیلا مانند سنگی رها شد و متوجه شد که خودش در این لحظه یک زن نیست،  

باشد. دختری که صورتش در هم  ای کوچک است که در اوایل نوجوانی خود میبلکه دختر بچه
کرد سمت  اش با نگاه سبز مادرش گره خورده بود که به او التماس میفرو رفته بود و نگاه خرمایی 

 دیگری را نگاه کند...
 نه.

ها نبود  سیلا با بازدمی لرزان نگاه خود را مجبور کرد تا متوجه زمین بشود. اکنون زمان آن خاطره 
 که خودشان را نمایش بدهند. 

کلیرنار صدا زد و او را از افکارش بیرون کشید. سیلا در حالی که با چشمانش جستجو    «بعدی!»
 ی یارل گونل را پیدا کرد.ای لباس خدمهکرد، بالاخره رنگ آبی و قهوهمی

ی یارل گونل. موهای ربط بین خدمهکوچک جثه و بی   ، ی مو طلایی هم همراهشان بوددختر بچه 
ی اش به گردنش چسبیده و صورتش به دوده آغشته بود. در حالی که با لبهطلایی شانه نشده 

اش  های آبی مسخ شدهی چشمکرد، از گوشهاش بازی میرفته  رو  و  دامن لباس ژولیده و رنگ
 گفت.  اش کودکانهدختر بچه با صدای  «بیشتر جمع کنی. ور باید حواست»به سیلا نگاه کرد. 

سیلا سعی کرده بود سن او را حدس بزند و بهترین حدسش جایی بین شش یا پنج زمستان فرود  
 حواسی گفت. سیلا با بی «و تو هم باید حواست به حرف زدنت باشه.»آمده بود. 

 برا با صدای عبوسی پرسید. «چی گفتی کاترین؟ »
 سیلا من من کرد.   «کردم.من... من با شما صحبت نمی»نگاه سیلا به صورت آهنین برا برگشت.  

 
کردند و اکنون به عنوان  های گذشته از آن استفاده میحروف رونی خطوطی هستند که مردم اسکاندیناوی و نروژ در زمان  .  15

 شود. ها یاد مینتزی از آناجادویی دنیاهای ف حروف
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 «زدی؟پس داشتی با کی حرف می»
 نگاه سیلا به جایی که چند لحظه پیش دختر بچه ایستاده بود افتاد... حالا هیچ چیزی آنجا نبود.

  و ر  حواستهایش را روی هم فشار داد.  سیلا با خود فکر کرد، لب  ،ی کافی حرف زدیبه اندازه
پیدا کنیم.خیلی سخت شده که خدمه»  .تمارگارِ  جمع کن سیلا یا  »برا غرغر کرد.  «ی خوب 

 «تنبلن یا خل و چل.
به جایی که سری با موهای    ،سیلا نفس عمیقی کشید و نگاهش را به سمت دیگری معطوف کرد

با پدرش ایستاده بود  شان موج میزدخاکستری در میان  تارهایطلایی کم رنگ که   . نگاهش 
هاش را پایین انداخت. انگار  تلاقی کرد. هنگامی که پدرش او را دید نفس راحتی کشید و شانه

دار مهربانی ایستاده  که تا زمانی که سیلا را ندیده بود نفسش را نگه داشته بود. کنار پدرش اصطبل
ی ها از خز و چند وسیلهبود که هنگامی که سیلا و پدرش تازه به اسکارستاد رسیده بودند با آن

بود. تولویک    16آشپزخانه پذیرایی کرده بود. اگه سیلا درست به یادش مانده باشد نام مرد تولویک
ای بر لب داشت و سرش را برای سیلا کمی خم کرد که سیلا هم متقابلاً سرش را  لبخند گرفته

 کمی برای او خم کرد. 
های نور به سمت پایین سرازیر و  پشت سیلا گرم شد، ابرها شروع به باز شدن کردند و ستون

 ای گذشت تاها قطع شده بود. چند دقیقه زمین شروع به درخشش کرد. خوشبختانه صدای زنگ
 های اطراف سرازیر بشود.  به خیابانکند و لبریز  را میدان جمعیت

قرار در میدان پیچید. حس نگرانی چنان ضخیم شده  صدای گفت و گوهای آهسته و تنشی بی
 توانستی آن را با تبر دو نصف کنی. بود که می 

 اش رنگ پریدهتاس و    سر و  اورسیر مرد بلند قدی بود  17بالاخره ناجی خدا وارد میدان شد. گاتیِ 
هایش به هم بسته ای بر تن داشت که دور شانهزد. یک ردای قهوهدر درخشش میدان برق می

شده بودند. پایین ردا با حروفی رونی به رنگ طلایی مزین شده بود. دو کلیرنار بلند قد هر دو 
هایشان انداخته بودند نشان میداد که  سمت گاتی ایستاده بودند. پوست خرسی که بر روی شانه

های پادشاه ریششان را بلند و در دو گیس  ها حداقل کاپیتان است. مانند تمام پنجهی آندرجه
هنگامی که کاپیتان    داشتند و هر کدام شمشیر و خنجری به کمر بسته بودند.بافته شده نگه می 

ای را بیرون کشید و شروع به خواندن کرد، صدایش واضح و بلند در میدان پیچید:  تکه اعلامیه

 
16 . Tolvik 

17 . Gothi :ن. مَمذهبی در اساطیر نورس مانند شَ مقامی 
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، فرزند پادشاه 19بزرگ اورکان   و  دریایی  ، از تبار پادشاهان18به دستور پادشاه، آیوار آیرون هارت»
اسوِرگ اگنس  آیسلدور؛  پادشاهی  بزرگ  حاکم  نوروالند،  پادشاه  کِیر 20هارالد،  لیزبت  راگنا   21،  و 

ی به پیشگاه شما آورده شدند تا مورد قضاوت قرار بگیرند. این اشخاص متهم به استفاده   22اِسکولی 
چیه مردم اسکارستاد؟ در    شما   نظر»کاپیتان به جمعیت نگاه کرد.    «خودخواسته از جادو هستند.

باوری   ما   ؟ این زنانی که به قوانینمیزارنآشکارا زیر پا    ور  مورد این زنانی که قانون کشورمون
 « ندارند؟ 

ها هیچ وقت جمعیت یک صدا فریاد زدند. این یک مراسم پوچ بود؛ در این محاکمه  «گناهکارن!»
 داد. کسی برای آزادی محکومین فریاد آزادی سر نمی

و   شده  تقدیس  خنجری  و  رفت  محکوم  زن  اولین  سمت  به  گاتی  شد،  صادر  حکم  که  زمانی 
ها تقلا کرد. فایده در طناببی  ،ای طلاکوب را از میان ردایش بیرون کشید. زن محکومکاسه

کرد،  ی طلاکوب شده جمع میهنگامی که گاتی رگ زیر آرنجش را برید و خونش را درون کاسه
 تر شدند.های مبهم او درماندهضجه

اما ابتدا از خدایان »کلیرنار غرید.    «ها به مرگ با سنگسار شدن محکومند.، آن23مثل تمام گالدرا »
ها به طرز شومی از بالای برج زنگ شروع به  کلاغ  «درخواست بخششی براشون طلب میشه.

غارغار کردند. جمعیت در سکوت منتظر بود و سنگ سیاه درون دست سیلا به طرز غیر قابل  
 تحملی سنگین شده بود.

 بعد از چند دقیقه کاسه پر شد.
پیشانی زن   را روی  دایره شکل و خطوطی  برد و علائمی  را درون خون فرو  انگشتانش  گاتی 

اجازهمحکوم رسم کرد... علامت به زن  اورسیر در های رونی شکل  به جنگل مقدس  ی ورود 

 
18    .Ivar IronHeart  :  پادشاه جدید آیسلدور که هفده سال پیش تاج این پادشاهی را از پادشاه کیارتان والسیک غصب

 کرد. لقب او به معنای قلب آهنین است. 

19   .Urkan  :  ملت بزرگی در شرق پادشاهی آیسلدور، جایی که پادشاهان اورکانی از جمله پادشاه آیوار آیرون هارت از آنجا
 اند. برخاسته

20 . Agnes Svrak 

21 . Lisbet Kir 

22 . Ragna Skuli 

23  .  Galdra  :شود، حکم مرگ و نابودی  ها خاکستر شده هم گفته میطور به آن  همین.  کندکسی که از جادو استفاده می
 ها توسط پادشاه آیوار صادر شده است. آن
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داد. مرد کچل به سمت سنگ محراب حرکت کرد، به زبان اورکانی  زندگی پس از مرگ را می
خواند و مابقی خون را روی سنگ محراب ریخت. هنگامی که گاتی به سمت محکوم مناجات می

بعدی حرکت کرد نگاه سیلا به حوض کوچک سرخ رنگی که روی سکو جمع شده بود کشیده  
چکید. چند مرتبه باید این اتفاق رخ میداد؟ چند مرد و زن  شد. خون به آهستگی از آرنج زن می

شدند تا عطش خون خدای خرس شکل سیراب شود؟ تا نفرت دیگر باید به مرگ محکوم می
 آیوار آیرون هارت به گالدرا فروکش کند؟

شد، و سیلا متوجه شد که گاتی نقش خود برم می های محکومان بیشتر و بیشتر درمانده و مُضجه
 را ایفا و صورتش را به سمت جمعیت برگردانده. 

 «ها!کنید. با خون اینهارت ثابت میبه اورسیر و پادشاه آیوار آیرون   ور  و حالا شما وفاداریتون»
با این  ها متمایل به شرکت در این کار  رسید که بعضیحال به نظر می   جمعیت شادمانی کرد، 

 مشمئز کننده نیستند. 
اولین سنگ پرتاب و در سکوت میدان صدای برخوردش منعکس شد. نگاه سیلا برای یک لحظه 

فشرد  هایش را بهم میشنید؛ در حالی که دنداناش میدوتا شد، صدای جیغ مادرش را در جمجمه
 توانست از پا در بیاید؛ نه حالا، نه اینجا.سعی کرد تا کنترل احساساتش را بدست بگیرد. نمی

پیشی گرفت.   خفه هایهای بیشتری پرتاب شدند. صدای شکستن جمجمه از صدای فریادسنگ
دستش را محکم گرفت؛ در حالی  درون    هایش را به سمت پایین نگه داشت و سنگسیلا چشم

خراش که باعث گوش   نوایی  ؛های محکوم در هم تنیده شد های زنهای جمعیت و ضجهکه فریاد
تر شد، از ی سکو نزدیکی یارل گونل به لبهی خدمهمور شدن پوستش شد. به همراه بقیه   رمو

 ی چشم دید که برا سنگش را پرتاب کرد. اما سیلا سر جایش میخکوب و خیره شده بود. گوشه
 زنه درونش جرقه زد.خشم مثل سنگ آتش

 اش اشتباهه. اشتباهه. همه 
 « پوستت واسه شلاق خوردن زیادی نازکه.»ی مو طلایی گفت. دختر بچه «پرتش کن.»

سیلا نفس عمیقی کشید، بازویش را به عقب برد و سنگ را به سمت سکو پرتاب کرد. نگاه نکرد 
 تا ببیند به هدف خورد یا نه. 

کشیدند.  ها بالای سرهایشان جیغ میپایانی از خشم و خون. کلاغادامه و ادامه پیدا کرد. جریان بی
خیلی بعدتر از اینکه فریادهای زنان محکوم قطع شد، ؛  خون محکومین بر روی سکو جاری بود

. کلیرنارها شروع به گشتن در ندحرکت آویزان شدشان بیخیلی بعدتر از اینکه سرهای شکسته


